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مادر شهيد

فرزندتان همان‌طور كه از عكسشان پيداست خيلي جوان هستند. چند 
سالشان بود كه شهيد شــدند و فكر مي‌كنيد چه چيزي سبب شد چنين 

سعادتي نصيب فرزندتان بشود؟
پســرم متولد 1380 بود. وقتي باردار بودم يــك خوابي ديدم و اســمش را محمد‌مهدي 
گذاشــتم. پســر خيلي خوبي بود و من از همه لحاظ ازش راضي بودم. هيچ‌وقت آزارش به 
كسي نرسيد. حدود 10 ســال كلاس اخلاق مي‌رفت. خيلي كلاس‌هاي تربيتي اخلاق را 
دوست داشت و از 13 ســالگي تا 23 ســالگي به اين كلاس‌ها مي‌رفت. يك هفته پيش از 
آنكه آن اتفاق برايش بيفتد، به خانه آمد و گفت: مامان خوشــحال باش. امسال هم خمسم 
را دادم. گفتم محمد‌مهدي آخه تو چي داري خمس بدهی! بعد که پدرش آمد وضو بگيرد، 
پرسيد چي شده؟ گفتم ببين چه مي‌گويد؟ گفت بابا خمسم را دادم. پدرش گفت كار خوبي 
 را تو كردي. 5 ميليون تومان خمس داده بود. يك موتور داشــت با يك موبايل و هر ســال 

خمس مي‌داد. 
يك روز گفت مامان مي‌خواهم يك حرفي بزنم. نمي‌دانم گوش مي‌كني يا نه! گفتم بگو مادر 
گوش مي‌كنم. گفت مامان براي من زن مي‌گيري؟ گفتم قربونت برم مادر، چرا نمي‌گيرم. 
چشم نوكرت هم هستم. قربون خودت و زنت. بشــين ببينم چه مي‌گويي. گفت مامان اگر 
مي‌شه برو براي من خواستگاري. گفتم محمد‌مهدي تو كسي را در نظر داري؟ گفت مامان از 
تو بعيده! من همچين آدمي هستم؟ نه مامان خودت كسي را در نظر بگير، به طور سنتي برو 

براي من خواستگاري. پسرم دينش را كامل كرد و رفت. 
يعني پيش از شهادت ازدواج كردند؟

نه. مجرد بود، ولي همين كه نيت كرده بود هر چه زودتر ازدواج كند، معتقدم دينش كامل 
شده بود. يك وقت‌هايي گوشي دست مي‌گرفت و من مشــكوك مي‌شدم. يك بار گوشي 
دستش بود و جمعه بود. يواشكي رفتم بالاي سرش و ديدم در حال خواندن دعاي ندبه است. 
اصلًا از خودم خجالت كشيدم. يك شب پارســال ايام فاطميه داشت مي‌رفت هيئت آقاي 
سيب‌سرخي. ســاعت حدود 12 بود. گفتم محمد‌مهدي كجا مي‌روي؟ وضو گرفت، گفت 
مامان دارم مي‌روم هيئت. گفتم محمد‌مهدي مي‌شه خواهش كنم نري! گفت مامان، جاي 
بدي نمي‌روم. گفتم خواهش مي‌كنم نرو. گفــت: چرا؟ گفتم مادر نماز صبحت 10 ميليارد 
ارزش دارد، يك وقت نماز صبحت قضا شود. ناراحت شد، رفت روي تختش دراز كشيد. رفتم 
بغلش كردم، بوسيدمش، گفتم محمد‌مهدي مي‌شه ناراحت نشي؟ مادر نماز صبحت حيفه. 
گفت مادر ناراحت نيستم. گفتم آشتي هســتي با من؟ گفت آره مامان. گفت برو بخواب، 
نگران نباش. خيلي حســاس بود. خيلي حرف من را گوش مي‌داد. يك وقت‌هايي مي‌گفت 
مي‌خواهم بروم مشهد. گفتم محمد دوستانت چه کسانی هستند؟ چون دوستاش از فيلتر من 
رد شده بودند. يك دوست مداح خيلي بزرگوار داشت. يك وقت‌هايي با هم به شاه‌عبدالعظيم 
مي‌رفتند. من خودم نشناختم بچه‌ام را و الان واقعاً مي‌فهمم كه بچه خودم را در زمان حيات 

زميني درست نشناختم. 
چرا فكر مي‌كنيد فرزندتان را پيش از شهادت نشناختيد. البته آدم معمولاً 
خوبي‌ها و نعمت‌هايي كه نزديكش هستند و مدام مقابل چشمش هستند 
را آنطور كه بايد درك نمي‌كند، چون عظمت روح آنها خود حجاب و پرده‌اي 

مقابل چشم مي‌شود. 
پسرم در زمان شهادتش ســرباز و خادم امام‌رضا )ع( بود. در ســربازي فرمانده‌شان گفته 
بود اجازه نمي‌دهم بروي. آمد خانه و گفت: مامان ســرگرد مرخصي نمي‌دهد بروم زيارت 
امام‌رضا)ع(. گفتم محمد‌مهدي نگران نباش، اگر امام‌رضا صدايت كرده باشد حتماً درست 
مي‌شود و مشرف مي‌شوي. گفت مامان يكي از بچه‌ها مي‌خواهد برود عروسي، مي‌گويد جاي 
من بمان و ســرگرد هم اجازه نمي‌دهد من بروم. دعا كن. گفتم پسرم من دلم روشن است، 
درست مي‌شود حتماً و راهي مي‌شوي به اميد خدا. يك روز قبل از اينكه برويم براي خادمي، 
آمد و گفت مامان اجازه گرفتم موهايم را كوتاه كنم. يك‌بار در ماشين ديدم يك چيزي دارد، 
مي‌نويسد. نامه مي‌نوشت براي امام‌رضا )ع(. يك نامه‌اي هم براي آقا نوشته كه مي‌خوانيد 
بي‌اختيار حال شما را منقلب مي‌كند. بعد از شهادتش اين نامه را خواندم. ارادت خاصي به آقا 
امام زمان )ع(داشت. از آقا درخواست كرده بود كه من را در مسير درست قرار بده، آن مسيري 
را كه مي‌پسندي من را در همان مسير قرار بده. من وقتي اين نامه را خواندم تكان خوردم. 
يك خاطره‌اي دارم كه دو سال پيش در مسير جمكران بوديم. وقتي رسيديم، ديديم چند 
نفر از خدام در حال سنگ‌فرش هستند و فرچه‌هاي بلندي در دست گرفته‌اند و روي زمين 
مي‌كشند. وقتي وارد شديم و نماز خوانديم، من ديدم محمد‌مهدي بيرون كه آمد، رفت اين 
فرچه‌ها را از دست خدام گرفت. گفتم مهدي چيكار مي‌كني؟ گفت مادر دارم كمك مي‌كنم. 
گفتم پسر جان لباست كثيف مي‌شود. گفت عيبي ندارد، اينجا مسجد امام زمان )ع( است. 
ما 15 سال به طور پيوســته جمكران مي‌رفتيم. شش سالش بود و يكي از خانم‌ها در مسير 
جمكران با خنده به من گفت: پسرت به يك نفر مي‌گفت نماز امام زمان )ع( خواندي؟ جواب 
داده بود نه! گفته بود اين همه راه مي‌آيي جمكران و نماز نمي‌خواني؟ وضو داري؟ پاشو نماز 

امام زمان )ع( بخوان. 
هميشه من را دكتر مي‌برد. كار خانه مي‌كرد. خريد مي‌كرد. من دست‌هايم را بالا مي‌بردم، 
مي‌گفتم مادر ان‌شــاءالله ســرباز ويژه آقا امام زمان )ع( بشــوي. مي‌گفت مادر اين دعا را 
خيلي براي من بخوان. روي ســنگ مزارش هم دادم بنويســند. يك نماز قضا نداشت. يك 
روزه قضا نداشت. هميشه اول وقت نماز مي‌خواند و حافظ بخشــي از قرآن بود. هفت جزء 
از قرآن را حفظ بود و همچنان كه ســرباز بود، داشــت حفظ مي‌كرد. در مســابقات قرآني 
شــركت مي‌كرد و مدام هم به من مي‌گفت مامان قرآن بخوان، مامــان حيفه، مامان قرآن 
 را حفظ كــن. من خودم هم يــك مدتي حافظ بــودم و رها كردم. مي‌گفــت حيفه مامان 

ادامه بده. 

برادر شهيد: سؤال‌هايم را بي‌جواب نمي‌گذاشت

از برادر محمد‌مهدي مي‌پرسم فضاي تربيتي خانواده چطور بود كه منجر 
به عاقبت‌بخيري او شد؟

من و برادر از همان بچگي در دامن مادر و هيئت‌ها با روضه امام حسين )ع( بزرگ شديم. قرآن 
همخواني كردن در خانواده ما هيچ‌وقت قطع نمي‌شد. 

پدر خيلي به خمس و كسب نان حلال تأكيد دارد. حتي به ما در زمان تكليف توصيه‌هايي درباره 
خمس فرمودند. همان‌طور كه شهيد قبل از شهادت خمسش را پرداخت كرده بود. 

هميشه در خانواده صداي نمازها دلنواز بود، طوري كه از همان ابتداي كودكي با درخواست ما 
نماز خواندن را ياد گرفتيم و به شخصه به خانواده‌هاي مذهبي خصوصاً هيئتي‌ها تأكيد مي‌كنم 
كه نمازتان را با حوصله و اول وقت بخوانيد؛ چون امام حسين )ع( براي نماز و دين قيام كرد و نماز 

خود را در جبهه جنگ نيز ترك نكرد. 
نحوه شهادت ايشان به چه صورت بود؟

روز چهارشنبه که مي‌روند وضو بگيرند، نماز بخوانند، ساختمان بغل را مي‌زنند تا به خودشان 
بيايند، با جنگنده دوباره مي‌زنند و كل ساختمان چهار طبقه فرو مي‌ريزد. محمد‌مهدي به همراه 

شش نفر از دوستانش همه شهيد مي‌شوند. 
چند روزي كه براي من صد سال طول كشيد. آخرين بار چه زماني برادر را 

ديديد و روز شهادتش چطور گذشت؟
ايشان روز چهارشنبه به شهادت رسيدند. آخرين بار سه‌شنبه شب بود كه شب بخير آخر را گفتم و ديگر 
برادرم را نديدم. فرداي آن روز دل خانواده بسيار آشوب بود و استرس عجيبي داشتيم. از آن طرف من 
به همراه پدر از عيدغدير تا همان سه‌شنبه كربلا مشرف بوديم و نتوانستيم با او صحبت كنيم. فقط 
در حد يك روز پنج‌شنبه از طرف ستاد باخبر شديم كه ساختمان آنها مورد تهاجم جنگنده‌هاي رژيم 

صهيونيستي قرار گرفته و دو روز آواربرداري طول كشيد كه براي من صد سال گذشت. 
چه حسي نسبت به نبودنش داريد و جاي خالي‌اش چقدر احساس مي‌شود؟

من با اخوي هفت سال اختلاف سني داشتم، اما او با من مثل همسن و سال‌هاي خودش رفتار 
مي‌كرد و از بچگي خيلي هواي من و خانواده را داشت. هرجا حتي با دوستانش مي‌رفت، من را 
هم مي‌برد. هر هيئتي و هر تفريحي كه مي‌خواست برود، تنها نمي‌رفت و من را مي‌برد. احساس 
مي‌كنم هيچ بني‌بشر ديگري نمي‌تواند جاي او را برايم بگيرد، چون هر مشورت و حتي پند و 
اندرزي بود به من مي‌داد. سؤال‌هايم را بي‌جواب نمي‌گذاشت و شده چند روز تحقيق مي‌كرد تا 
به من جواب دهد.  در درس خيلي كمكم كرد. الان پس از گذشت تقريباً يك سال انگار كه قلبم 

از جا كنده شده و هرچيز كه در اطراف مي‌بينم ياد او مي‌افتم. 
دوست داشت مدافع حرم حضرت زينب )ع( باشد. نگاه شهيد درباره وطن 

چه بود؟
هميشه پيگير اين بود كه چطور مي‌شود مدافع حرم حضرت زينب شد تا به سوريه برود. خيلي 
وطن‌دوست بود و از منافق بسيار تنفر داشت. در مراسمات شركت مي‌كرد و چيزي براي وطن 

كم نگذاشت. آخر جانش را در راه وطن داد. 
وطن‌دوستي از صفات بارز و برجسته شهداي ماست. پاسخ شما به افراد 

نفوذي و وطن‌فروش چيست؟
كسي كه وطن‌فروش است و از تجاوز به وطن خود لذت مي‌برد، مثل كسي است كه از تجاوز به 

خانواده خود لذت مي‌برد. 
چه خاطراتي از مواسات و دست‌بخيري او داريد؟

به صورت پنهاني انجام مي‌دادند. پس از شهادت با خبر شديم خيلي دست‌بخير بوده، اما چون 
ما نمي‌دانستيم و بروز نمي‌داد، به نظرم راضي نيست كه من در اين‌باره چيزي بگويم. بنابراين 

معذور هستم، فقط در اين حد كه با وجود مشغله كاري خيلي به همه كمك مي‌كرد. 
چه خاطراتي از رابطه ايشان با اهل بيت )ع( داريد؟

بسيار روح او با 14 معصوم و اهل بيت )ع( گره خورده بود. دعاي ندبه جمعه‌هايش ترك نمي‌شد. 
هر شب بايد سوره‌هاي قرآني سفارش شده مثل نازعات، مزمل و ملك را مي‌خواند تا بخوابد. با 

وجود خستگي زياد مي‌خواند. 
نماز شب و نمازهاي امام زمان )ع( را هم به صورت پنهاني مي‌خواند. به زيارت قبور اهل‌بيت)ع( 
مي‌رفت و خادم افتخــاري امام رضا )ع( و امام‌حســين )ع( بود. از همــان كودكي در هيئت 
بيت‌الاحزان تهران مشغول بود و از 12 سالگي اپراتور و تنظيم صوت هيئت را تا آخر عمرش بر 
عهده گرفت. بعد از شهادت از رفقايش كه تعريف مي‌كردند، متوجه شدم بدون اينكه به ما بگويد 
در چند هيئت نيز مسئوليت داشته اســت. همچنين در حوزه مسجد شهيدبهشتي و مسجد 
لاله‌زار در تمام حوزه صدا و تصوير نقش سنگيني بر عهده داشت. غير از تنظيم صوت، در همه 
جا عكاسي او زبانزد بود. الان كه جاي خالي او حس مي‌شود، از عكس‌هاي او ياد مي‌شود. بسيار 

با مهارت عكاسي مي‌كرد با اينكه دوره‌اي نديده بود. 
همچنين در اربعين حسيني به لطف خدا و اهل بيت در طريق‌الحسين عمود 975 به صورت 

خانوادگي تقريباً بازه يك ماهه سابقه حضور سه ساله نوكري ارباب را داريم. 
در خلوت خود شعر مي‌گفت. از دل‌مشغولي‌هاي شــهيد و نيز ارتباط با 

فرهنگ شهادت و دوستان شهيد بگوييد. 
هيچ‌وقت به بزرگ‌تر از خود بي‌احترامي نمي‌كرد و صدايش پايين‌تر از بقيه بود. در سلام كردن به 

ديگران پيشگام بود و دستش به عنوان عرض ادب از روي سينه‌اش نمي‌افتاد. 
بسيار با جنبه و شوخ‌طبع، شجاع و فني در زمينه برق بود.  مشورت و مشاوره مي‌داد. 

با كدام يك از شهدا مأنوس بود؟
به شهيدان ابراهيم هادي، حاج قاسم سليماني، شهيد فريدالدين معصومي و شهيد مصطفي 

صدرزاده ارادت زيادي داشت و شهادت را از همين عزيزان طلب كرد. 
رفتار و حركاتش به خصوص در ورزش پيش ديگر دوستان و فاميل مطرح بود، چون به سفارش 

پيامبر عمل مي‌كرد و در كنار تزكيه نفس و پرورش باطن به ظاهر خود نيز اهميت مي‌داد. 

88523060ارتباط با ما

 گفت‌وگوي »جوان« با مادر و برادر 
شهيد محمد‌مهدي يعقوبي‌زاده از شهداي جنگ 12 روزه

 آرزو داشت مدافع حرم شود
مدافع وطن شد

كنار مزار شهيد نشسته بودم. دســت روي شانه پسر 
جواني كه معلوم بود و نسبتي با شــهيد داشت، زدم و 
پرســيدم مي‌توانم براي روزنامه مصاحبه بگيرم. گفت 
اجازه بدهید از پدرم بپرسم. پدر تمايلي نداشت. گفتم 
مادر هم صحبت نمي‌كند؟ اين را كه گفتم، مادر از جايش 
بلند شــد و گفت: من صحبت مي‌كنــم. از طرز بيانش 
معلوم بود به شهادت پســرش افتخار مي‌كند. محكم 
و اســتوار و پرصلابت حرف مي‌زد. يقين و اطمينان از 
كلامش مي‌باريد. مي‌گفت روي لقمه پسرم خيلي حساس 
بودم. در زمان شــيردهي و بــارداري روی لقمه خودم 
هم خيلي رعايت مي‌كردم. تأثيــر روزي حلال و تربيت 
مادر در زيســت محمد‌مهدي يعقوبي‌زاده، جوان دهه 
 هشــتادي كه در جريان جنــگ 12 روزه مقابل تجاوز 
امريكايي- صهيوني به شهادت رسيد، كاملاً مشهود است. 

خــادم افتخــاري امــام رضــا )ع( و امام‌حســين )ع( 
بــود. از همان كودكــي در هيئــت بيت‌الاحــزان تهران 
مشــغول بود و از 12 ســالگي اپراتور و تنظيم صوت هيئت 
را تا آخــر عمرش بــر عهده گرفــت. بعد از شــهادت از 
رفقايش كه تعريــف مي‌كردند، متوجه شــدم بدون اينكه 
به ما بگويد در چند هيئت نيز مســئوليت داشــته اســت

هنر شعر در حوادث و ماجراهای تلخ و 
دشواری که بر ایران می‌گذرد، همچنان 
هنر پیش‌قــراول و اول اســت. در زیر 
متناسب با فضای این صفحه، اشعار دو تن 
از شاعران معاصر کشورمان که در حال و 
هوای جنگ ۱۲ روزه سروده شده است 
را می‌خوانید. علیرضا قزوه و علی‌محمد 

مودب، شاعران این سروده‌ها هستند.

   علیرضا قزوه
اگر عاشقی عشق را یاوری کن
جهان را پر از نعره‌ حیدری کن

ندیدی که ضحاک لشکر کشیده است؟
الا کاوه‌ عشق، آهنگری کن

اگرچند آشوب آخرزمانی ست
تو ای خصم! این فتنه با دیگری کن

تو ای خصم ما! شیشه‌ جان ما را
پر از بال و پرهای چندین پری کن

همه آتش است و همه کشته و خون
نگاهی به این خاک خاکستری کن

نشد دین و فرهنگ ما را بگیری
تو بی‌دانشا! همچنان کافری کن

شرورا! در آشفته‌بازار دنیا
تو هر روز شر می‌خری، شرخری کن

الا کاسب خون طفلان غزه!
از خودفروشان ببر، دلبری کن

تو جز کشت و کشتار چیزی نداری
همین کار بیهوده و سرسری کن
ببین قبر ضحاک البرز کوه است

ذلیل زبون! دعوی برتری کن
نژاده الا یار ایرانی من!

دل خویش را از جهالت بری کن
امام شهیدان ما! زنده باشی

تو بر امت عشق پیغمبری کن
نزیبد کسی رهبری را چنان تو

تو ایران فرزانه را رهبری کن
مهین سرور عاشقان، سید ما!
خداوند عقلی، بیا مهتری کن
سخن‌های نغز حیکمانه‌ات را

   علی‌محمد مودب ناظــر بر این فضا 
در رثای تهران چنین سروده است:

تو ما را دل جست‌وجو داده‌ای
هوای تو آزادی و شادی است
زمین تو میدان آزادی است
تو در سایه سبز عبدالعظیم
پری از گل و خنده و یاکریم
پر از یاکریمی تو هر پنجره

پر از یاکریمی تو هر حنجره
تو ما را دل جست‌وجو داده‌ای
وزان جست‌وجو آبرو داده‌ای

تو آموختی رسم فریاد را
تو آتش زدی بیخ بیداد را

در آتش چو مشروطه خود سوختی
به ما درس آزادی آموختی

وطن‌خواهی از تو پرآوازه شد
به تو نام ایران‌زمین تازه شد

عدالت تو از حاکمان خواستی
ز شاهان تو این ملک پیراستی

دماوند تصویر پاینده‌ات
بهار و مدرس نماینده‌ات

تو سهراب را شهر رویا شدی
پناه دل تنگ نیما شدی

تو جمع خراسان و گیلان شدی
تو آیینه حسن ایران شدی

لر و ترک و کرد و عرب جمع شد
دماوندت این جمع را شمع شد

دماوندت آرامش جان ماست
نماد سر سربلندان ماست

همه با تو سبز و شکوفا شدند
چنین در تو من‌های ما، ما شدند

خمینی چراغ جماران توست
امام تو، پیر شهیدان توست
سلام تو اسلام را زنده کرد
امام تو این نام را زنده کرد

به جز تو از آن یار، دعوت که کرد
به سوگ امامش، قیامت که کرد؟

تو شهر شهیدان جاوید ما
تو در آخرین رزم امید ما

جهان محو تصویر توفانی‌ات
خداحافظی با سلیمانی‌ات

اگر چند گاهی دل‌آشفته‌ای
تو با شرق، از آسمان گفته‌ای

امید است نام شهیدان تو
تماشای لبخند چمران تو

امید است قاسم سلیمانی‌ات
امید است یار خراسانی‌ات

تو آوازه تازه مشرقی
به تو گرم هر سو دل عاشقی!

دل گرم این ملک و کشور تویی
تو تهرانی، امید خاور تویی

 الا کاوه عشق 
یاوری کن

جواد محرمي
  گزارش


